گفتند: [این‌ها جزو] خواب‌های آشفته است. و ما از تعبیر این‌گونه خواب‌ها آگاه 
نیستیم 4۴۳۴ اما یکی از آن آدو زندانی] که آزاد شده بوذ بعد از عکتی گفت: من 
شما را از تعبیر آن آگاه می‌کنم. مرا آبه سوی آن مرد زندانی» یوسف] بفرستید! (۴۵ 4 
یوسف. ای مرد راستگو! این خواب را برای ما تعبیر کن: هفت گاو لاغره هفت گاو فربه 
را می‌خورند و نیز دیدن هفت خوشة سبز و هفت خوشة خشک! تا من به سوی مردم 
باز گردم. امید آن که از این تعبیر آگاه شوند 4۴۶ یوسف گفت: هفت سال با تلاش 
بسیار زراعت کنید و هرچه درو می‌کنید - جز اندکی که می‌خورید - همه را با 
خوشه‌هایش انبار کنید 4۴۷ زیرا پس از آن. هفت سال قحطی در راه است و در آن 
هفت سال آن‌چه را ذخیره کرده‌اید برای مصرف به مردم بدهید. مگر قسمتی را که 
آبه عنوان بذر ] نگه می‌دارید {f}‏ سپس بعد از آن سالی خواهد آمد که بر مردم 
باران فراوان ببارد و آن‌ها آب و عصارة آمیوه‌ها و دانه‌ها] را می‌گیرند! 4۴۹ پادشاه 
اربابت برگرد» و از او بپرس حقیقت داستان آن زنان» که دست خود را بریدند چه 
بود؟! هر چند پروردگارم نسبت به حیلة آن‌ها آگاه است! ۵۰) [پادشاه زنان را احضار 
کرد ۳ گفت: حقیقت ماجرای آن روز که یوسف را به سوی خود خواندید چه بود؟! 
گفتند: پناه بر خدا. ما هیچ عیبی در او نیافتیم! و همسر عزیز مصر گفت: الان حقیقت 
آشکار شد. این من بودم که او را برای کامجویی به خود فراخواندم و یوسف از 
راستگویان است! 4۵۱ و این چنین [اعتراف کردم تا یوسفا]ً بفهمد که من در 
غیابش به او خیانت نکردم (او را گناهکار نخواندم). بدانید که خداوند نقشة خائنین 


را موفق نمی‌کند! 6۵۲ 


۳۳۱ 


